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 چکیده
پردازیم. هرچند این اصول در متون حقوق اساسی به  در این مقاله بطور خلاصه به اصول مبنایی قوانین اساسی می

ات را به نظر عرفاي شامخین و در حد امکان ارجاع موضوع ختهخورد در اینجا با بیان شرحی دیگر به آنها پردا چشم می
به اصولی نظیر اصل حاکمیت مردم، اصل محدودیت قدرت، اصل تساوي حکام در برابر قانون، اصل نمائیم.  معطوف می

تفکیک قوا، اصل استقلال قوا، اصل توازن قوا، اصل برتري حکومت مرکزي، اصل عام بودن قانون، اصل احترام به 
 مائیم که هماهنگی و یکپارچگی و ارتباط این اصول شاکلۀ قوانین اساسی است.ن قانون، چک و بالانس اشاره می

  
 اسلام ؛تصوف ؛عرفان ؛حکمت ؛حقوق اساسی ؛عمومی : حقوقهاي کلیدي واژه

 
 

 مقدمه
باشد. لذا مبحث حقوق  ها و حقوق افراد و حکومت می  تنظیم روابط افراد و حکومت نیاز به تعیین حدود آزادي

سازد و میزان اقتدار  وان مجموعه اصول و قواعدي که حدود روابط حکومت با مردم را مشخص میاساسی به عن
کند به عنوان سند  هاي فردي را تعیین می حاکمیت را در مداخله در امور افراد مشخص و نتیجتاً میزان مجاز سلب آزادي

 نماید.  یاصلی و میثاق اجتماعی بین افراد یک جامعه و حکومت نقش اساسی بازي م
هدف ما این نیست که به جزئیات مطرح در قوانین اساسی بپردازیم که این موضوع تفصیل زیادي  مقالهدر این 

است. بلکه سعی خواهیم کرد کلیات و اصول حاکم بر روح حقوق اساسی را مد  قالهطلبد که خارج از حوصله این م می
سی نمائیم. مسلماً ورود به مباحث فلسفی در کلیات حقوق اساسی نظر قرار دهیم و معیارهاي کلی در تنظیم آن را برر

کنیم تا حد لازم به اختصار به موضوع پرداخته و به اهم اصول مبنائی آن  خود نیز بسیار وسیع است ولی در اینجا سعی می
 بپردازیم. 

ورهاي مختلف بیش از تشکیلات و سازمان قوا و حاکمیت از مباحث مهم در حقوق اساسی است و تنوع آن در کش
 شویم. این قلمرو وارد نمی بهاصول مبنائی در رابطه با حقوق و آزادیهاي فردي و میزان اقتدار حکومت است. در اینجا 
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 قانون اساسی
در کاوشهاي خود در جنوب عراق یعنی منطقه سکونت سومریان باستان موفق به یافتن  2»ارنست دو سارزك«

 3رسد. متون کشف شده مربوط به اوروکاگینا سال قبل می 4300هان شد که قدمت آن به ترین قانون اساسی ج قدیمی
پادشاه سومري بود که شاید اولین متون در حیطۀ قانونگذاري اساسی باشد که حقوق و تکالیف اتباع، تکالیف و وظایف 

قواي حکومتی و... را روشن هاي دولتی،  دولت، روابط دولت و ملت، ساختار کشور، نظام حکومتی، اموال و ارکان
سال پیش و  4050در  5توان از اورناما از جمله کدهاي قانون نوشته شده درباره حاکمیت دولتها می ،بعد از آن 4سازد. می

پیش از  529و منشور کورش کبیر سال  9و قانون دین موسی 8و کدهاي آسوري 7و هیتیت 6هاي همورابی در بابل نوشته
حاکم آتن  12قانون بسیار خشن دولتشهرهاي آتن را نوشت. سولون 11قبل از میلاد دراکو 621برد. در  نام 10میلاد در پرشیا

سال پیش از میلاد از اولین کسانی بود که بین  350پیش از میلاد قانون اساسی سولونیان را وضع کرد. ارسطو در  594در 
یا  14»کانون لا«ها  و پاپ 13ري روم باستان کانستیتیوشنقانون و قانون اساسی رسماً تفاوت گذاشت. قانون اساسی را جمهو

 438در سال  15وسط امپراتور تئودوسیوستقانون اساسی امپراتوري روم نخستین بار دستورات کتاب مقدس خوانند. 
کرد اي از قوانین را تدوین  میلادي مجموعه 534در سال ) بیزانس(امپراتور روم شرقی  16تدوین گردید. ژوستینیان یکم

ملهم از  ینیانواي ق شاهزاده ژاپنی، مجموعه 17میلادي، شوتوکو 604شود. در سال  که منشاء قانون مدرن اروپا شناخته می
توجه بیشتري به اخلاقیات داشت. بخشهاي حقوقی قرآن کریم پس از مهاجرت رسول که  تعالیم بودا ع تدوین نمود

وعه قوانین اسلامی براي اداره امور اجتماعی آن زمان مدینه میلادي) مجم 622اکرم ص به مدینه در سال اول هجرت (
یل بزرگ سرخپوست آمریکاي شمالی بین سالهاي ادر میان قب» قانون بزرگ صلح«یا  18»گایاناشاگوا«باشد. قانون  می

پادشاه یا منشور بزرگ آزادي انگلستان توسط هنري سوم  19میلادي تدوین گردید. ماگنا کارتا لیبرتاتوم 1150و  1090
حکومت سلطنتی انگلستان را به حکومتی مشروطه تبدیل نمود که پادشاه را گردید که امضاء  1215در سال انگلستان 

حق  انکه پادشاه یا دیگراین بود ساخت. یکی از بندهاي مهم آن  قانون بر اراده شخص پادشاه می به ترجیحوادار 
در  20د.ند و یا اموال کسی را مصادره نماینیا اعدام کنو دانی، تبعید را محکوم، زن احديبدون تشریفات قانونی  ندنداشت
هایی از احکام تورات و قوانین امپراتوري بیزانس، قانون  میلادي، ابوالفضایل قبطی مصري، با ترکیب بخش 1240سال 
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کشور به اجرا درآمد. میلادي به حبشه (اتیوپی) وارد و به عنوان قانون اساسی  1450در سال  که جدیدي را تحریر کرد
در آمریکاي  22قانون مستعمره کنتیکتو  میلادي به زبان لاتین نوشته شد. 1600در سال  21قانون اساسی سان مارینو

در تاریخ فلسفه اروپا،  23باشد. عصر روشنگري میلادي، از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب می 1639شمالی در سال 
، 25، ولتر24رود. دیدرو  کار می تر یعنی عصر خردگرایی در سده هفده به ره طولانیبراي سده هجدهم میلادي و یا دو

اند. در عصر روشنگري اروپا و در نیمه آخر قرن هجدهم چندین  روسو، مونتسکیو، کانت از فیلسوفان عصر روشنگري
هیه شد و رسمیت یافت. ت 1788ر تدوین شدند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال مؤثقانون اساسی مدرن و 

 ، جان لاك، و شارل دو مونتسکیو، تاثیر زیادي بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است. 26بیوس پلی نظرات
استحکام یک قانون اساسی به ثابت نگه داشتن اصول آن است. تعریف منتسکیو از قانون اساسی و نظرات مشابه، 

ها خارج کرد، تا با قوانین موضوعه و نظامات دولتی  ن اساسی را از وظایف پارلماناصلاح، تفسیر و بازنگري اصول قانو
 27اصول قانون اساسی را تغییر داد مگر با تصویب مجلس مؤسسان و یا رفراندوم. توانن

حکومت کلیسیا در قرون وسطی و تعصبات مذهبی رایج در آن زمان که سبب شده بود دین اجتماع به عنوان دین 
تز محدود نمودن حاکمیت کلیسیا بروز کند.  تا از بطن تز حاکمیت کلیسیا، آنتی گردیدمردم تحمیل گردد سبب خدا به 

کرد که کلیسیا از  خود پشتیبان اعتلاي کلیسیا بود ولی منتقد حاکمیت کلیسیا نیز بود و انتقاد می 28جان اف سالزبوري
نیز دربرگیرد. سالزبوري براي محدود کردن کلیسیا  قدرت خودش سوءاستفاده کرده و اصلاحات باید کلیسیا را

دارد که اگر حکاّم برخلاف اصول قانون و عدالت جامعه  کند و در اصل مهمی ابراز می حکمرانی قانون را مطرح می
حکومت کنند باید از کارشان جلوگیري شود و این کار وظیفه هرکسی نیست که با پادشاه برخورد کند بلکه باید به نظم 

نیز در  29اسنگذاري نمود. سن توماس اکی هاي قانون اساسی را پایه جتماع احترام گذاشت و این امر قدمی بود که پایها
کند. او تلاش نمود تا منطق را با دین هماهنگ سازد و  قرن سیزده میلادي در همین راستا سیاست را از دیانت جدا می

زد که هم مسیحیت پابرجا باشد و هم دنیاي سیاسی درخشانتري براي اي هماهنگ سا اصول مذهبی و اجتماعی را به گونه
مورد نظر سن توماس بوده است و بطور  31آگوستین و همچنین نظرات سن 30اروپا بوجود آید. سیاست ارسطو و سیسرو

داخل کند که قانون طبیعت هم ایمان و هم عقل و منطق را قرارداده و این دو بدون ت خلاصه این مطلب را مطرح می
کند. بالاترین قانون را قانون اساسی الهی  توانند با هم همراه باشند. او چهار قانون در سلسله مراتب اهمیت تعریف می می
داند که یک قانون جاودانی است و آن براساس عقلانیت الهی است. در ذیل آن قانون طبیعت است که خلقت و  می

تر از آن سنت  ذیل آن قوانینی است که در تعالیم پیامبران آمده است و پائینشود. و در  قوانین مربوط به آن را شامل می
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قراردارد که ناشی از تجربیات انسانی است. با این شیوه بود که عملاً قانون به عنوان محدود کننده قدرت حاکم و تعیین 
 حدود حقوق ملت مطرح گردید تا سپس به تدوین قانون اساسی منتهی شد. 

 قانون اساسی در اصولی نظیر موارد زیر است: فلسفه طراحی
 به معنی اینکه حاکمیت توسط یک قرارداد ضمنی اجتماعی از مردم به حکومت اصل حاکمیت مردم :

 منتقل شده و حکومت نماینده و وکیل ملت است.
 حساب و کتاب نیست و محدود به اراده مردم است  : حکومت قدرت محض و بیاصل محدودیت قدرت

 سنجش محدودیت قدرت حکومت قانون اساسی است.و ملاك 
 هیئت حاکمه در مقابل وظیفه محوله به آنها از طرف مردم مسؤول اصل عدم برائت هیئت حاکمه :

 مطیع قانون در مقابل قانون پاسخگو باشند.همانند سایرین هستند و تک تک و اجتماع آنها باید 
 قضایی و نظارتی باید مجزا از هم باشند تا تبانی در منافع : مقامات قواي تقنینی، اجرائی و اصل تفکیک قوا

 صورت نگیرد. هرچند این منافع مشروع هم باشند.
 دارد که قوا در راستاي وظایف خود نباید تحت قدرت قواي دیگر قرار بگیرند. : معین میاصل استقلال قوا 
 ارت باید از لحاظ نیروي کنترل : ارکان و قواي اصلی یعنی تقنین، اجرا و قضاوت و نظاصل توازن قوا

 یکدیگر همه در حدود مساوي تعریف و تشکیل شوند تا بتوانند تعامل متوازن با یکدیگر داشته باشند.
 به این معنی که توافق ایجاد شده در تشکیل دول مرکزي و محلی برتري و اصل برتري حکومت مرکزي :

 اولویت با حکومت مرکزي خواهد بود.
 یعنی قانون همه افراد را باید به یک دید ببیند و قانون باید براي عموم صادر شود.نوناصل عام بودن قا : 
 الاجرا است هرچند این اصل عطف به ماسبق شدن قانون  : قانون وقتی وضع شد لازماصل احترام به قانون

 کند. را نیز منع می

 تواند ناختیارات حکاّم  تا استها در تنظیمات حکومتی  مکانیزم کنترلی عملکرد حکومت: چک و بالانس
 سبب تخطی آنان از وظایف محوله گردد. 

طرفداران  32کنند. اصول فوق همگی عملاً حد و مرز و حدود و ثغور حاکمیت دولت در جامعه را مشخص می
یعنی طرفداران برتري قدرت دولت همواره با اصول فوق توافق کمی دارند و در مقابل آنها  33نظریات اتاتیسم

 دارند که دولت را باید نه تنها محدود بلکه ارشاد نمود. قرار دارد که ابراز می 34گاههاي ارشاد دولت یا دیریگیسمدید
 

 اصل حاکمیت مردم
قرارداد اجتماعی که میثاقی بین جامعه و دولت است عملاً حکومت را نماینده و در مقام وکالت از طرف مردم قرار 

 پذیرد.  وق خود به دولت حکومت را بر خود میداده و ملت با ایثار بخشی از حق
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لغت میثاق که در این مورد بسیار بجا و درست به «فرمایند:  می 35اي تحت عنوان میثاق با دولت در این راستا در مقاله
کار رفته است، مرا تشویق کرد که در مورد معناى دقیق و استعمال درست و بجاى این لغت توضیحى بدهم. مواد قدیمى 

قدر بود، قاعده فقهى مشهورى را در ماده  ترین فقها و حقوقدانان عالى نون مدنى ما که محصول کار کمیسیونى از عالىقا
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر «ذکر کرده و چنین گفته است:  183

عادى و در سطح معمولى افراد را با لغاتى از قبیل عقد، عهد، قرارداد و توافقات » امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.
ها طرف یک عقد باشند و  ها یا دولت کنند. اما وقتى طرفین عهد، افراد و اشخاص حقیقى نباشند و مثلاً ملتّ غیره ذکر مى

امروز  36المللى هاى بین نامه نکه موافقتنمایند. کما ای تعبیر مى» میثاق«یا کیفیت عهد در سطح بالایى باشد، از آن به لغت 
(ص)  اکرم برند: میثاق حقوق بشر، میثاق حقوق مدنى و سیاسى و.... در مورد قراردادهاى پیغمبر را با این اصطلاح نام مى

دند واقع طرفین قرارداد فرد نبوده، بلکه دو جامعه مجزاّ، یعنى جامعه مسلمین و گروه مشرکین، بو با مشرکین مکّه که در
 38و اِنْ كانَ مِنْ قومٍ بَـيْنَكُم و بَـيْنَهُم ميثاقٌ.. یا آیه: 37اِلاّ الَّذين يَصِلونَ اِلى قومٍ بَـيْنَكُم و بَـيْنَهُم ميثاقٌ لغت میثاق به کار رفته است: 

فبَِما نَـقْضِهِم شود:  تعبیر مى» میثاق«اى دارد، از آن به لغت  العاده همچنین در مواردى که موضوع توافق و عهد اهمیت فوق
همچنین به تعهدى که یک طرف . 40مِنْ بعَدِ ميثاقه   والَّذين يَـنْقُضُونَ عَهْدَ��ّ و یا آیه  39ميثاقَـهُم لَعَنّا هُمْ و جَعَلْنا قُـلُوبَهم قاسِيهً.

و ؛ یا آیه 41هُم ميثاقا غَليظاو اَخَذْ� مِنْ گویند:  گیرد، نیز میثاق مى گیرد و یا طرف دیگر از او تعهد مى قرارداد به گردن مى
و همچنین ادبیات زبان فارسى، قرآن  بنابر آنچه گذشت، در عرف 42السَّبتِ وَ اَخَذْ� مِنْهُم ميثاَقا غَليظا. قلُنَا لهَمْ لاَ تَـعْدُوا فىِ 

صى برخوردار شود که به واسطه شأن طرفین، یا کیفیت تعهد مندرجه در آن، از اهمیت خا میثاق به قراردادى گفته مى
لَحَ المؤُمنونَ... الوفا بوده، وفاى به عهد از مصادیق تقوى و از شرایط ایمان است  است. وقتى عهود معمولى لازم قَدْ افَـْ

یز الرعّایه بوده و غیر از طرفین میثاق، سایرین را ن هاى مهم، لازم به طریق اولى میثاق 43والَّذين هُمْ لأِما�تِهِم و عَهدِهِم راعُون.
قدر در اخلاق اسلامى مهم است که قرآن حتىّ  سازد. مسأله رعایت تعهد، آن در مراقبت از اجراى میثاق ذینفع مى

اِلااّلَّذينَ عاهَدْتمُ مِنَ المشُركِينَ ثمَُّ لم يَـنْقُصُوكُم شيئا... فاََتمُِّوا الرعّایه اعلام نموده است:  قراردادهاى منعقده با مشرکین را نیز لازم

 

 
 

 . 191-196، 1381حقیقت، چاپ اول،  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، میثاق با دولت، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات -35
36 - Bidabad, Bijan (2011) ‘Public International Law Principles: An Islamic Sufi Approach, Part I’. International Journal of 
Law and Management (IJLMA), Vol. 53 No. 6, pp. 393-412, Emerald Group Publishing Limited. 
http://dx.doi.org/10.1108/17542431111185178 
Bidabad, Bijan (2012) ‘Public International Law Principles: An Islamic Sufi Approach, Part II’. International Journal of Law 
and Management (IJLMA), Vol. 54 No. 1, pp. 5-25, Emerald Group Publishing Limited. 
http://dx.doi.org/10.1108/17542431211189588  
Bidabad, Bijan (2017) ‘A Declaration for International Relations (Based on Islamic Sufi Teachings)’. International Journal 
of Law and Management (IJLMA), Vol. 59, Iss: 4, pp.584-601, Emerald Group Publishing Limited. 
http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0061 

 : مگر آنکه به قومى برسند که بین شما گروه مسلمین و آن قوم میثاقى باشد. 90سوره نساء، آیه  -37
 : و اگر از قومى باشد که بین شما و آن قوم میثاقى وجود دارد.92ه نساء، آیه سور -38
 هایشان را سخت کردیم. : به علتّ آنکه میثاق مقررّه را نقض کردند، آنها را لعن کرده و دل13سوره مائده، آیه  -39
 انعقاد میثاق، عهد خدایى را شکستند.: کسانى که بعد از 25، سوره رعد، آیه »واو عطف«و نیز بدون  27سوره بقره، آیه  -40
 : و از آن پیغمبران، تعهد محکمى گرفتیم. 7سوره احزاب، آیه  -41
 : به آنها گفتیم به حرمت روز شنبه تجاوز نکنند و در این باره از آنها تعهد محکمى گرفتیم.154سوره نساء، آیه  -42
 نمایند. آنان، کسانى هستند که... و کسانى که رعایت امانت و تعهدات خویش را مى : مسلّما مؤمنین رستگارند، 8ـ  1. سوره مؤمنون، آیات 43

http://dx.doi.org/10.1108/17542431211189588
http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0061
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تِهِم اِنَّ ��ّ  ، که در اینجا رعایت عهد حتىّ با مشرکین را از مصادیق تقوا ذکر کرده و از 44يحُِبُّ المتُّقين   اِليَهِم عَهْدَهُم الى مُدَّ
طرف دیگر نقض میثاق را در موارد متعدد (که بعضى از آیات آن ذکر شد) تقبیح کرده است. با ذکر این مقدمه، روشن 

در عنوان گزارش یاد شده بسیار بجا و درست است، نهایت آنکه هیأت حاکمه به طور » میثاق«بردن لغت شد که به کار 
کلىّ (و نه فقط دولت به معناى اخص آن) طرف میثاق با مردم قرار دارند. دولت به عنوان یک رکن و جزء از هیأت 

است. این میثاق، بنا به اهمیت مردم (یکى از طرفین حاکمه، متعهد به وظایفى است که در این میثاق براى او مقررّ شده 
حاکمیت مطلق به جهان و انسان از آن خداست و «گوید:  قانون اساسى مى 56میثاق) شأن و عظمت خاصى دارد. اصل 

تواند این حقّ الهى را از انسان سلب کند  کس نمى هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ
آید اعمال  در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملّت این حقّ خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى یا

اللّهى در  مردم چون به استناد حاکمیت ملىّ و به اعتبار اینکه این حاکمیت را از خداوند تلقّى کرده و خلیفه» کند. مى
اند و لذا در واقع خداوند است که طرف قرارداد با هیأت حاکمه  شوند، میثاقى منعقد کرده روى زمین محسوب مى

باشد. ملتّ طى این میثاق، اعمال و اجراى حقّ حاکمیت خویش را تحت شرایط خاصى به مقامات و مراجعى واگذار  مى
ها  گرفته تا سایر ارگان کند تا به نمایندگى او، انجام وظیفه نمایند. طبق این میثاق، هر یک از مقامات، از بالاترین مقام مى

باشد. هیچ یک از  اند و در مقابل ملتّ نیز متعهد به رعایت میثاق مى اى شده و متصدیان مشاغل، متعهد به انجام وظیفه
مقامات حق ندارند از حدود وظایف خویش تجاوز کرده و عملى را که در صلاحیت او نیست انجام دهد و یا در انجام 

نماید. بدیهى است قصور و تقصیر یک فرد یا یک نهاد را مراجع صالحه دیگر باید مجازات کرده  تعهدات خود کوتاهى
تخلّف را بزدایند، اما اگر مجموعه هیأت حاکمه به میثاق خویش عمل ننمایند، گذشته از آنکه مصداق  و احیانا اثر سوء

دهد و  درصورت تکرار تخلّف، به ملتّ اجازه مقابله به مثل و اعمال فشار مى باشند مىمِنْ بعَد ميثاقِه    الَّذين يَـنْقُضُونَ عَهْدَ ��ّ 
خواهان بزرگى نظیر  سازد که میثاق را زیر پا نهد. رضاخان و خلف او، اگر به فریادهاى آزادى احیانا او را مجاز مى

ماند؛  بند مى میثاق خویش پاى کردند، ملتّ به عهد و دادند و قانون اساسى را رعایت مى مدرس و مصدق و... گوش مى
ولى وقتى استبداد و اختناق از حد گذشت و حکومت در هر قدم لگدى به قانون اساسى زده خود را رها از تعهدات 
قانون اساسى دانست، ملتّ نیز به خود اجازه داد تا فسخ آن میثاق را اعلام و سقوط رژیم را بخواهد و بر مبناى شعار 

قانون اساسى نوینى را تصویب کند. ... همچنین مقدمه اعلامیه حقوق بشر که به » مهورى اسلامىاستقلال، آزادى، ج«
نظر به اینکه پشتیبانى از حقوق بشر به وسیله یک نظام حقوقى، امرى «گوید:  تصویب دولت ایران نیز رسیده است، مى

» ر مقابل خودسرى و ستم، دست به شورش بزند.اساسى است تا انسان به فرجام وادار نشود که به عنوان آخرین درمان د
ها را از نقض میثاق با مردم برحذر داشته است و در مقابل خودسرى و ستم و  که نظر به همین قاعده کلىّ، اجتماعى دولت

کند. از این میثاق بین حکومت و مردم در صدر اسلام به عنوان  ها را وادار به شورش مى شکنى حکومت، ملّت قانون
و    اَطيعوا ��ّ گرفت و مردم نیز به مصداقِ  شد که طى آن خلیفه، تعهدى را در برابر ملتّ به عهده مى نام برده مى» عتبی«

دانستند و این بعد تعهد طرفین  خود را موظّف به رعایت بیعت و اطاعت از خلیفه مى 45الاَمْرِ مِنْكُم، اَطيعُوا الرَّسولَ و اُولى
(ع) پیشنهاد بیعت گردید تا به کتاب خدا و سنتّ رسول و سیره شیخین  یفه دوم و تشکیل شورا، به علىبود. بعد از قتل خل

 

 
 

اند... نسبت به آنان تا پایان مدت  اند و در رعایت قرارداد، کوتاهى نکرده : جز آن گروه از مشرکین که با شما قرارداد بسته4سوره توبه، آیه  -44
 اوند پرهیزکاران را دوست دارد.قرار داد، مقرّرات عهدنامه را رعایت کنید، خد

 الامرى را داشته باشد اطاعت کنید. الامرى را که از خود شما باشد یا از طرف شما سمت اولى : خدا و رسول و اولى 59سوره نساء، آیه  -45
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 على هذا خلافت بر وى استقرار نیافت. را رد کرد و على» سیره شیخین«(ع) تعهد رفتار به  متعهد گردد و رفتار کند. على
دانست یعنى معتقد بود که براى  مت خود را به بیعت مقید مى(ع) با وجود ولایت مطلقه و تامه الهى که داشت، مقام عص

حکومت بر مردم ملزم است شرایطى را که در بدو خلافت و ضمن بیعت تقبل کرده است، رعایت نماید و حتىّ آن 
حو قبول کرد، ن سازد و لذا بیعت را رد کرد، ولى عثمان بیعت را به همان ولایت مطلقه نیز وى را از بار این تعهد آزاد نمى

اما بعد از استقرار خلافت خویش به شرایط مقررّه عمل نکرد و لذا مسلمین شورش کردند. شورش مردم علیه خلیفه سوم 
کنندگان نیز مجاز به نقض بیعت  هذا بیعت ، عدول کرده است و على»بیعت«گفتند مشارالیه از  نیز به این اعتبار بود که مى

دلال مورد ایراد و اعتراض قرار نگرفت، ولى از جهت اینکه این نقض، منجر به قتل خودسرانه باشند. تا این حدود است مى
هاى آزاد امروز، این میثاق و شرایط آن به صورت متن  وى شد، صرفا قتل او مورد اعتراض قرار گرفته است. در حکومت

س تمام افراد تابع آن باشند و هر منصبى را کند که از آن پ گردد و ملتّ با تصویب آن، قبول مى قانون اساسى عرضه مى
 »اشغال نمودند، وظایف مربوطه را طبق همان قانون انجام دهند.....

 

 اصل محدودیت قدرت
این اصل برگرفته از اصل حاکیمت مردم است. یعنی قدرتی که در اختیار حکومت قرار گرفته طبق ضوابط و 

هاست  در اعمال این قدرت ملزم به رعایت همان ضوابط و ویژگیویژگیهایی مشخص تعیین و تفویض شده و حاکمیت 
که براساس ارادة مردم طبق قانون اساسی که در رأس و بالاتر از کلیه قواعد و قوانین حاکمیتی قرار دارد بر دولت مقرر و 

 دولت محدود به اعمال قدرت در چارچوب همین ضابطه است. 
... «فرمایند:  می 46تفکیک و استقلال قواى ناشیه از حاکمیت ملىّحت عنوان اي ت در ارتباط با این موضوع در مقاله

. نظریه حاکمیت 1دانند:  تلفیق بسیار مناسب و جالبى است بین دو نظریه که حقوقدانان غرب عادتا آن دو را متضاد مى
رفت و مستند بدان رئیس  ر مىهاى قبل از رنسانس و تحت نفوذ کلیسا به معناى قدرت حکومت به شما الهى که در نظام

. از سوى دیگر نظریه حاکمیت ملتّ که مبناى حکومت را 2دانست.  حکومت قدرت خود را ناشى از خداوند و تقدیر مى
گزینند و به آنان اجازه و اختیار  اى را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برمى دانست: مردم عده از رأى مردم و اعتماد آنان مى

عملاً قدرت مردم و حاکمیت ملتّ ایران را مبناى  56جامعه را اداره کرده و بر آن حکومت کنند. اصل  دهند که مى
حاکمیت مطلق بر «دارد:  داند و چنین مقررّ مى قدرت حکومت دانسته و این نظریه را در عمل حاکم بر قانون اساسى مى

تواند این  کس نمى اعى خویش حاکم ساخته است. هیچجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتم
حقّ الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملتّ این حقّ خداداد را از طرقى که 

قوانین و  جمله اول این اصل نظریه حقوقدانان دوران جدید که تصمیم ملتّ را خالق» کند. آید اعمال مى در اصول بعد مى
ـ و نه به عنوان   کند؛ ولى در عین حال او را به عنوان خلیفه الهى و نیابت از اللهّ داند، نفى مى مستقل در ایجاد مقررّات نمى

کند. همچنین و از سوى دیگر با ذکر  مى» خداداد«داند و او را مأمور اعمال این حقّ  مستقل ـ حاکم بر سرنوشت خود مى
تر از هر نظریه حقوقى دیگر تضمین  رعایت حقّ حاکمیت ملّت را حتىّ قوى» تواند این حقّ الهى را کس نمى هیچ«عبارت 

کند. ملتّ این حقّ الهى را توسط قواى حاکم  از مردم معرفى مى» سلب حقّ الهى«کرده و متجاوز به این حقّ را مرتکب 
 

 
 

ی، انتشارات حقیقت، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، تفکیک و استقلال قواي ناشیه از حاکمیت ملی، مجموعه مقالات حقوقی اجتماع -46
  .236-248، صفحات 1381چاپ اول، 
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یا غیرمستقیم به این اصل موجب تزلزل اساس نظام  زدن مستقیم کند. ... لطمه در جمهورى اسلامى ایران اعمال مى
گردد. در مکاتب حقوقى مختلف جهان نیز به این مسأله توجه بسیارى شده و تمام مکاتب حقوقى در کلیّه مباحث  مى

هاى حقوقى دنیا این  کنند به طورى که امروز در تمام نظام خویش به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این اصل استناد مى
اصول تقریبا به عنوان بدیهیات مورد قبول و عمل قرار گرفته است و ما براى اجتناب از تطویل و بحث از بدیهیات بیش از 

شود، بدین جهت که اختلاف نظرهاى  هذا در این زمینه نیز اختلافات نظرى و عملى دیده مى پردازیم. مع این بدان نمى
رسد همگان مسأله  نه حکمى و مفهومى. به این معنى که به نظر مى موجود در این زمینه موضوعى و مصداقى است

دانند و حتىّ چنین تخطىّ را درواقع مخالفت عمدى ـ و  تفکیک و استقلال قوا را قبول دارند و تخطّى از آن را جایز نمى
ام صحیح است یا تخطىّ تلقّى دانند اما در اینکه چه عملى تخطىّ است و اینکه آیا فلان اقد لااقلّ غیرعمدى ـ با نظام مى

 ...».نظر وجود دارد  شود، اختلاف مى
شود و این قانون ضمن طراحی نحوه تشکّل  اصل محدودیت قدرت در چارچوب قانون اساسی تدوین می

به هر ... مردم : «47نمایند در این راستا در مقالۀ زیر بیان می نماید. تشکیلات و قوا، قدرت آنها را نیز تعیین و تحدید می
جهت باید در جریان امور قرار گیرند. عقاید مختلف را بشناسند تا باطل را طرد نموده، از حقّ پیروى و آن را تقویت 

تَتَلوا فاََصْلِحوا بَـيْنَهُما فاَِنْ بَـغَتْ اِحْديهُ  فرماید: نمایند. بنا به دستور آیه نهُ سوره حجرات که مى ما و اِنْ طائفَِتانِ مِنَ المؤمنينَ اقـْ
(اگر دو گروه از مؤمنین با یکدیگر جدال کردند، بکوشید بین آنها ...  الاُخْرى فَقاتلُِوا الّتى تَـبْغى حَتىّ تفَئَ اِلى اَمْرِ��ّ  عَلَى

کند با تجاوزگر بجنگید تا به  صلح برقرار شود؛ پس هرگاه دیدید یکى از آن دو گروه به دیگرى ستم و تجاوز مى
دد) مردم موظّفند در این تعارض عقاید و نظرات وارد شده، اعمال (و نه تنها اقوال که موضوع اطاعت امر خدا بازگر

گاه جانب حقّ را بگیرند و لذا دخالت مردم قهرى است و  تقاضاى سکوت است) رجال مملکت را ارزیابى نمایند و آن
خالت در سرنوشت است و مقدمه واجب توان از آنان خواست وارد این مباحث نشوند، زیرا این بررسى مقدمه د نمى

 ...»واجب است. 
 
 عدم برائت هیئت حاکمهاصل 

گیرند و استثناء بر آنها وارد نیست و  براساس این اصل کلیه مقامات هیئت حاکمه تحت اعمال نظارت قانون قرار می
به آنها محول کرده مسؤل هستند و اي که قانون از طرف ملت  همۀ آنها باید تابع و مطیع قانون باشند و در مقابل وظیفه

نباید سلطه و قدرت دیکتاتور را با قدرت قانونى دولتمردان یا به «... : 49فرمایند دراین ارتباط می 48باید پاسخگو باشند.
عبارت دیگر قدرت قانون اشتباه کرد. زیرا قدرت قانون درست به عکس و در جهت مخالف قدرت دیکتاتور است. 

 

 
 

هاى زمان جنگ. مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی،  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، مظلومی به نام قانون اساسی، تعیین مجازات -47
 62-69، صفحات 1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات »کند؟ چرا؟ یچکس مسؤول را معرفی نمیه«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  -48
، مجموعه »نامه انتقاد به دادستان کل کشور«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، و همینطور به:  .19-22، صفحات 1381حقیقت، چاپ اول، 

  .58-60، صفحات 1381مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 
، صفحات 1381، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، »فرهنگ استعماري«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  -49

184-180 . 
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هاى مجاز مردم بوده و مظهر اعلاى حاکمیت ملتّ است. قانون باید بر همه حاکم باشد  کننده آزادى قدرت قانون تضمین
دهد که خود آن حضرت  (ص) نشان مى  هاى صدر اسلام و سیره رسول اللهّ و در مورد همگان یکسان اجرا گردد. داستان

درت قانون در مورد همه و خود آن بزرگوار دانست و بعد از تشریع یک امر، ق نیز خویش را مطیع و تابع قانون مى
 11250گردید. در تنظیم قانون اساسى ایران نیز با الهام از این قاعده است که اصل  یکنواخت و بدون تبعیض اجرا مى

در اجراى » رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى هستند.«دارد:  قانون اساسى مقررّ مى
گونه مجامله و مسامحه جایز نیست و براى اینکه قانون با قاطعیت اجرا شود لازم است متصدیان امر اقتدار  قانون هیچ

قانونى داشته باشند، منتها هر یک با قید مسؤولیت سنگین فقط در حدود صلاحیت خویش اعمال قدرت نمایند نه اینکه 
ش گرفته و از حدود قانون اساسى تجاوز کنند و الاّ در داخل حدود ها را در انحصار خوی یک یا چند نفر خاص قدرت

قانون اساسى و قوانین مملکتى هر مرجعى باید بتواند وظیفه خویش را با قدرت انجام داده و در آن مسیر اعمال قدرت 
 »کند بدون اینکه از هیچ مقام یا شخصى هراس به دل راه دهد.

 
 تفکیک قوااصل 

ها به ارسطو و افلاطون بر  قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومتسابقه نظریه تفکیک 
گانه ارسطو با قواى  نماید؛ البته قواى سه گانه را براى اولین بارتعریف می ، قواى سه51گردد. ارسطو در کتاب سیاست مى
هایى دارد. با این حال در آثار  فاوتاى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، ت گانه سه

حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته 
است. اما آنچه امروزه از آن به عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، 

 هجدهم میلادى است. آورد قرون هفدهم و دست
به تعیین وظایف و اختیارات قدرت  54و ولف 53، پوفندرف52در مکتب حقوق فطرى و افرادي نظیر گروسیوس

 پردازند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند: سیاسی می
 ) قوه مقننه1
 ) برقراري مجازات براي ضمانت اجراي قوانین2 
 ضاییه) قوه ق3 
 ) جنگ و صلح و انعقاد قراردادهاي بین المللی4 
 ها ) برقراري و وصول مالیات5 
 ) تعیین وزرا و کارکنان زیردستان آنها6 

 

 
 

 »رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.«چنین نوشته شده است:  107در بازنویسى قانون اساسى در ذیل اصل شماره  -50
 .1349رسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ دوم: شرکت سهامی کتابهاي جیبی، ا - 51

52 - Hugo Grotius,The Rights of War and Peace: Including the Law of Nature and of Nations, Translated by A. C. Campbell, 
Contributor David J. Hill, Published by Adamant Media Corporation, 2001.  
53 - Samuel Pufendorf (1632-1694). An Introduction to the History of the Principal Kingdoms and States of Europe. 
Translated to Euglish from the original High-Dutch. The Eighth Edition, Published by B. Took, Dan. Midwinter, and T. 
Ward. 1719 Original from Oxford University. 
54 - Erik Wolf, The rule of law. Translated from the German by John C. Campbell. In: Alan Richardson (2007) Biblical 
Authority for Today, Read Books. 
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 ) تنظیم تعلیمات عمومی7 
شد، چرا که در دیدگاه ایشان لزوماً یک  جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مى

ستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور و وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت نفر یا یک د
پردازد. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر  نیز به طرح پنج تا شش مظهر حاکمیت می 55ژان بدناست از بین نرود. 

ا برآمده و ناشی از قوه مقننه دانسته که باید عملا در این شناسد، بقیه مظاهر حاکمیت ر داند و قوه مقننه را مادر قوا می می
(متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه  56نظر جان لاك سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو به قوه و زیر نظر آن گرد آیند. 

هاى  زمره فعالیت المللى است؛ مواردى که امروزه در جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بین ندار اعلا متحده عهده
را خارج از عملکرد  ءآورد چرا که امر قضا هاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمى قوه مجریه قرار دارد. لاك در نوشته

داند. در کتاب روح القوانین مونتسکیو درباره لزوم تفکیک قوا در حکومت یعنی تفکیک  سیاسى و مناسبات قدرت مى
هاي مونتسکیو از مطالعه نهاد سیاسی  راند. آموزه جرایی از یکدیگر به تفصیل سخن میقواي قانونگذاري، قضایی و ا

انگستان و بویژه از اندیشه سیاسی جان لاك ملهم شده است و نتایج آن را بروشنی در تشکیل قانون اساسی آمریکا در 
روح «مونتسکیو در مقدمه کتاب  .توان دید می 1814و نروژ در سال  1791و قوانین اساسی فرانسه در سال  1787سال 

دهد که چه نسبتی باید میان قانون با دیگر عوامل مهم سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود. او معتقد  شرح می» القوانین
بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آن را محدود کرد. 

گردید. براى آنکه از  ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا به عنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مىبدین 
هاى حکومت طورى تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته براى  قدرت سوء استفاده نشود باید دستگاه

و در یک جا متمرکز نگردند تا ارکان و نهادهاى  حصول این منظور لازم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند
حاکمیت بتوانند همدیگر را محدود و کنترل نمایند، ضمن اینکه امور حکومت به خوبى تمشیت پذیرد. از سوي دیگر 
براى اعمال حاکمیت واحد، تمرکز و هماهنگى اساسی است و از طرف دیگر تجمیع و وحدت قوا موجب مشکلاتى 

 منظور تفکیک قوا است. گردد که خلاف  مى
داراي اهمیت زیادي است، مونتسکیو میان تقواي اخلاقی و تقواي دینی و  57»روح القوانین«اصل تقوا در کتاب 

است. مفهوم آزادي و یا » وطندوستی و برابري خواهی«شود. منظور وي از تقواي سیاسی  تقواي سیاسی تفکیک قائل می
باشد. بنابراین قوانینی که آزادي را تامین و تضمین کنند و مانع استفاده  اساسی میفقدان آن در هر جامعه در بررسی وي 

هاي سیاسی و نیز مایه وطندوستی و برابري میان ملت به حساب  از قدرت علیه شهروندان شوند، ضامن اصلی تداوم نظام
کردن آزادي در  نهرسد. یعنی با نهادی کردن آزادي در قانون می نهیند. و از این نتیجه گیري اساسی به لزوم نهادیآ می

توان به ثبات نظام سیاسی، و تحکیم وطن دوستی و برابري  قانون و تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر آزادي می
شهروندان رسید. مونتسکیو توجه به عوامل دیگري نظیر فرهنگ ملتها و آداب و رسوم و شرایط اقلیمی کشور، مذهب، 

شود که در قانونگذاري باید در نظر  نامد را نیز یادآور می ه فرهنگی که مجموعه آنها را روح ملی میتاریخ، عادات و ارثی
یا کارا باشد.  تواند استوار و گرفته شوند. وي معتقد است که نظام سیاسی و قانونی بدون توجه به این روح ملی نمی

 

 
 

55 - Jean Bodin (1530–1596). See: Julian H. Franklin (ed.), Jean Bodin. Aldershot, Ashgate, 2006. International Library of 
Essays in the History of Social and Political Thought. 
56 - Federative. 

 منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدي، چاپ خانه مجلس. -57
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اده محتاط بود. زیرا چنین نیست که با کمک قوانین و مضاف بر این در کوشش براي تغییر روح ملی ملتها باید فوق الع
سیاست بتوان هویت و روح ملی را بطور سریع و همه جانبه دگرگون نمود. مونتسکیو در این زمینه اینگونه استدلال 

مورد پذیرش قرار نگیرد،  -تا آنجا که مخل دیگري نباشد -کند که اگر آزادي و رفتار مردم طبق میل درونی شان  می
اندازه بزرگ میان فضایل و رذایل را  کند که بیان فوق نباید فاصله بی رود. البته او تأکید می جامعه رو به بهبودي نمی

با چنین دیدگاهی   و چنین درکی براي قانونگذاري بر اساس روح و هویت ملی بی اندازه مهم است. ناچیز جلوه دهد
هاي سیاسی و نهادهاي  اي است که طبق آن نهاد ک مکتب سیاسی تازهگذار ی توان گفت که در واقع مونتسکیو پایه می

گیرد، اما  رسد سرچشمه می اجتماعی از هم مستقلند. نظریه تفکیک قوا براساس این اندیشه سیاسی که به ارسطو می
داد، قدرت کشد. وي معتقد است که براي پرهیز از استب مونتسکیو براي بار نخست آنرا بر اساس عقل و تجربه پیش می

نهادهاي جدا از هم تجزیه شود و تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه  شکلحکومت باید از راه چند قوه یا دستگاه به 
داند و نه واضع آن و از  شمرد. مونتسکیو برخلاف هابز رئیس حکومت را مجري قوانین می را اساس سلامت حکومت می

اصل تفکیک  .نتخب ملت مظهر آن است بر دولت و قوه قضاییه تقدم داردنظر مونتسکیو حق حاکمیت ملی که مجلس م
قوا نخستین بار در قانون اساسی آمریکا و پس از آن در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر 

 59راه یافت. 58هاي کانستیتسیونالیست نظام

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گنجانده شده  اصل تفکیک قواى حکومت: «60فرمایند در این ارتباط می
گانه کلاسیک اضافه شده است و آن شوراى نگهبان  است. در این قانون براى اولین بار قوه دیگرى نیز به قواى سه

د رود. گرچه بعضى مدعى هستن باشد که ترمزى در برابر حاکمیت مطلقه قوه مقننّه (در قوانین کلاسیک) به شمار مى مى
هاى اسلامى بالاخص شیعى به طور روشن آثار این تفکیک ـ بخصوص مسأله  اصل تفکیک قوا جدید است اما رویه

دهد... اسلام و بخصوص مکتب تشیع، جامعیت و  قدرت قاضى و عدم وابستگى او به حکومت و سیاست ـ را نشان مى
در چارچوب هدف عالیه اسلامى حل نماید. حتّى  تواند مشکلات جوامع بشرى را صدرى دارد که در هر زمان مى سعه

کنند به این نظر ناچارند معتقد باشند. قبول و  اى براى حمله به اسلام استفاده مى مستشرقین و حقوقدانانى که از هر بهانه
باب تنفیذ عرف و عادات ملل (مادام که با اصول کلىّ و اساسى توحیدى اسلام مخالف نباشد) و همچنین مفتوح بودن 

شود. این تحرّ ك از جنبه اجتماعى،  شدن حقوق اسلام مى اجتهاد دو دریچه است به سوى آینده و موجب تحرّ ك و غنى
توان آن  تواند همواره نیازهاى جامعه را برآورد و ادامه همین تحرّك است که مى سیاسى و اقتصادى نیز وجود دارد و مى

تعبیر نمود؛ » سیاست حکومت«به  توان عرفاً قعى حرکت اصیل انقلابى را مىدانست. تداوم وا» تداوم واقعى انقلاب«را 
ها باید به آنچه که هست اکتفا  کند. همیشه دولت زیرا سیاست نوجو بوده و جنبه پویایى (دینامیک) جامعه را هدایت مى

ربیت جامعه را به سوى نکرده و به وقوف در موقف فعلى خود قناعت نورزیده، در تکاپوى معنویت بیشتر باشند و ت
روز نیازهاى اجتماعى و اقتصادى جامعه را بهتر برآورده سازند. از  آل بشرى حرکت دهند و نیز درصدد باشند روزبه ایده

 

 
 

58 - Constitutionalist 
دورة اول شوراي عالی قضایی، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی،  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، بررسی عملکردنگاه کنید به:  -59

حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، شورایی بودن ریاست قوه قضائیه، همینطور به:  .162-169، صفحات 1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، 
 .213-218، صفحات 1381مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

، انتشارات 1381حاج دکتر نورعلی تابنده، طلسم اجتماعی، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول،  حضرت -60
 . 95-99، صفحات 1381حقیقت، چاپ اول، 
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به وجود آمدن و جوشش نیازهاى زاید جلوگیرى کرده، بالعکس نیازهاى معنوى و مادى مفید را برانگیزند. تا حرکت 
 »تکامل را ادامه داده و اجتماع را از رکود و سکون بازدارد. جامعه به سوى رفع نیازها،

  
 استقلال قوااصل 

اي، در تقسیم  عدهگرد.  از نظریه تفکیک قوا دو برداشت متفاوت تفکیک مطلق و تفکیک نسبى قوا برداشت می
ه در حوزه دیگري متساوي حاکمیت در قواي سه گانه، به سوي تفکیک مطلق قوا یعنی عدم مداخله هیچ یک از سه قو

روي آوردند تا آزادي و امنیت شهروندي تأمین شود. یعنی، تعادل قوا را در قالب تفکیک قوا از یکدیگر جست و جو 
نمایند. دسته دیگر بر این باورند که تفکیک مطلق قوا، نه عملی و نه به مصلحت است، زیرا تعیین حد و مرز دقیق و  می

نینی امکان پذیر نیست و چون هر سه قوه از یک واقعیت یگانه که همان اعمال حاکمیت روشن، بین اقدامات اجرایی و تق
توانند گام بردارند و مصلحت  گانه جز در مسیر تکمیل دیگري نمی ملی است برخوردارند، لذا هر یک از قواي ویژه سه

ه طرف نوعی همکاري قوا یا به تعبیر هاي طبیعی ارتباط میان نهادها قطع شود. این گروه ب کند که رشته نیز ایجاب نمی
گانه تجلیّات مختلف حاکمیت سیاسی واحد  براساس تفکیک نسبى قوا، قواى سهدیگر تفکیک نسبی آن گام برداشتند. 

انجام شود که اولاً  اي  تلقی شده و اساساً تفکیک آنها به منظور تقسیم کار انجام شده است. فقط باید تفکیک به گونه
 ا متمرکز نشود و ثانیاً مانع اعمال حاکمیت نیز نگردد. قدرت در یک ج

سپارند که خود براي مدت  رژیمهایی که مظهر تفکیک مطلق قوا هستند، قوه مجریه را به رئیس جمهور میدر 
اي شود. از سوي دیگر اعضاي قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه، به وسیله مردم و بر معینی با رأي همگانی برگزیده می

کند: یکی براي انتخاب متصدي اصلی  شوند. به زبان دیگر، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می مدت مشخصی تعیین می
قوه مجریه و دیگري براي انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه، از لحاظ نظري در یک سطح قرار دارند و داراي 

تواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط  قوه نمیاي مساوي هستند. از سوي دیگر هیچ کدام از دو  پشتوانه
کوتاه کند. نه حکومت قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آن را دارند که رئیس جمهور و وزراي او 

 را از کار بر کنار نمایند. به گفته موریس دورژه در این رژیمها:
 است و هیچ کدام از دستگاه ها دخالت در کار دیگري ندارند.وظایف هر دستگاه تخصصی  -1
شود و قوه مجریه  دهند. قانون تنها به وسیله مجلس مقننه وضع می دستگاه ها وظایف خود را به تنهایی انجام می -2

تر  اصیمقرراتی با محتوایی اختص ،پردازد و یا این که در فراهم آوردن زمینه هاي اجرایی یا به اجراي قانون می
 نماید.  (تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه و نظایر آن) وضع می

کند، قوا در کار هم مداخله  هاي دولتی از یکدیگر مستقلند و هیچ کدام از آنها از دیگري تبعیت نمی دستگاه -3
 ندارند و هیچ کدام برتر از دیگري نیست.

نسبی قوا اصطلاحات همکاري قوا و ارتباط بین قوا نیز  در رژیمهاي با تفکیک نسبی قوا در کنار اصطلاح تفکیک
گانه، باید با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده  شود، و منظور آن است که نهادهاي مربوط به قواي سه ذکر می

طور کلی  شوند و در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را برقرار سازند. در این شیوه، دستگاه ها و وظایف از یکدیگر به
ها و وظایف، به انجام  باشند و هرکدام سهمی از حاکمیت ملی را برعهده دارند تا با توجه به سایر ارگان منفصل نمی

شود و از دستگاه منتخب  وظیفه بپردازند. در نظام تفکیک نسبی قوا، اراده عمومی یکباره ولی به درجات ظاهر می
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گردد. براي انجام این گونه تفکیک، سه شرط  یابد و در نهادها مستقر می مینخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال 
 اساسی زیر لازم است:

 .برقراري تمایز میان وظایف موجود در دولت و واگذاري هر دسته همگون از این وظایف به دستگاهی متمایز -1
صصی نیستند. یعنی عملکرد آنان هاي متمایز، به خلاف آن چه که در مورد تفکیک مطلق گفته شد، تخ دستگاه -2

 آورد. هایی قلمروهاي مشترکی را به وجود می در محل
 هاي هر یک از قوا داراي تمهیدات و ابزارهاي هستند که بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. بدنه -3

حکومتی  هاي مهم اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه و استقلال قضات از جناحهاي سیاسی و یکی از جنبه
طلبد که استقلال قوه قضائیه بیش از قواي دیگر مورد توجه قرارداشته  وظیفه مهم نظارت بر حسن اجراي قانون می .است

 نماید. باشد زیرا این قوه است که صحت و انطباق اجرا و قانون را نظارت می

استقلال را نباید به : «61رمایندف در راستاي همین بحث استقلال قضات به عنوان شرط پایداري و ثبات مملکت می
معناى خودسرى گرفت، زیرا هر شخص و مقام هرچند هم مستقل باشد، در جامعه مسؤولیتى به عهده دارد و هیچ کس به 

تواند از زیر بار مسؤولیت شانه خالى کند و از نظارت و بازرسى خود را مستثنى بداند. نکته دوم آنکه  بهانه استقلال نمى
است که هیچ مرجع و مقامى ولو در داخل قوه قضائیه و حتىّ رئیس آن نتواند بدون اثبات قصور یا تقصیر  استقلال وقتى

قاضى را تغییر داده یا منفصل نماید. اگر اختیار قاضى وابسته به تصمیم انفرادى یک نفر و بدون حکم محکمه باشد، وى 
را وزیر، رئیس شوراى عالى قضایى و یا رئیس قوه قضائیه  کند این یک نفر به هیچ وجه امنیت نخواهد داشت. فرقى نمى

بنامیم؛ به هر جهت در چنین نظامى قاضى امنیت ندارد. خطر انفصال و تغییر مانند شمشیر داموکلس بالاى سر اوست و 

 62 »راه اعمال نفوذ کاملاً باز است....

  
 توازن قوااصل 

پردازد. بلکه باید  ست که مونتسکیو در روح القوانین به آن میدر راستاي اصل تفکیک قوا مبحث توازن قوا مطرح ا
گفت که هدف از تفکیک کردن قوا ایجاد توازن در بین آنها از طریق کنترل قدرت یک قوه توسط قوة دیگر بوده 

ه است. اصل توازن قوا در یک نظام سیاسی سعی دارد که تا حد ممکن میزان نیروي این قوا را در حدي تعریف کند ک
کند که در نهایت ثبات  اجازه ندهد قوة دیگر خودکامه یا خودسر شود. این توازن عملاً برآیندي در سیاست ایجاد می

 سیاسی در جامعه فراهم آورد.
این نیرو باید متمایز از اجرا باشد چون در  را دارد. قوه مقننه اساساً وظیفه تقنین و تدوین مقررات کشوري

تواند نظام  نماید و می که در اختیار قوة مجریه باشد قوه مجریه کلیه اعمال خود را قانوناً با وضع قانون توجیه می صورتی
مقررات و سیاسی را به فساد بکشد. قوه مجریه براي اجراي دستورات مقننه احتیاج به ناظر دارد که بررسی نماید که وفق 

در  گیرد. قانون عمل نموده است لذا قوة قضائیه از لحاظ قدرت نظارت وظیفه کنترل قدرت قوه مجریه را به عهده می
 

 
 

حقیقت، ، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات »استقلال قضات شرط پایداري و ثبات مملکت«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  - 61
 . 225-228، صفحات 1381چاپ اول، 

، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات »طرفی قضات بی -استقلال قوه قضائیه«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  -62
 . 136-142، صفحات 1381حقیقت، چاپ اول، 
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گردد  شود که حتی سبب برهم زدن توازن قوا نیز می برخی قوانین اساسی تمهیدات خاصی در مورد توازن قوا دیده می

 63و تنظیم بیشتر قوا بوده باشد.هرچند منظور از وجود چنین نهادهایی کنترل 

گرچه تفکیک و تقسیم قدرت حاکمه جامعه «: 64فرمایند ها می در این ارتباط یعنی نقش قوه قضائیه در دمکراسى
باشد ـ  تا حدى مقتضى طبع حکومت است و هر حکومتى این سه جنبه را حایز مى به سه قوه قضائیه، مجریه و مقنّنه، تقریباً

توان گفت که اول بار منتسکیو این  هذا مى گیرد ـ مع ها هر سه نیرو از یک منشأ سرچشمه مى رىمنتها در دیکتاتو
بندى را به طور روشنى بیان داشت و لزوم تفکیک آنها را از یکدیگر اعلام نمود. به نظر منتسکیو و تمام دانشمندان  تقسیم

بندى و نتایج حاصله از  ت تأمین اجتماعى ببخشد. در این تقسیممکتب دمکراسى، قوه مقنّنه باید مستقل باشد تا بتواند به ملّ
یک . حفظ نظام موجود: 1توان وظایف قوه قضائیه و نقش آن را در نظام دمکراسى چنین خلاصه کرد:  آن مى

چنین جامعه مترقىّ همواره باید در تحول باشد و هرگونه نقص یا عیبى در مقررّات قانونى دید، درصدد رفع آن برآید. 
است که به قوه مجریه و مقنّنه اجازه داده شده است همواره درصدد رفع نواقص برآیند و قوانین ـ حتّى قانون اساسى ـ را 
اگر محتاج به اصلاح دیدند، با تشریفات خاصى اصلاح نمایند. اما در برابر این تحول و نوجویى و براى اطمینان به ثبات 

داده شده است که حافظ نظام موجود مملکتى باشد. وظیفه قوه قضائیه عبارت است از  مملکت به قوه قضائیه مأموریت
یعنى اجراى قوانین اساسى و عادى مصوبه با دهانى بسته از تبلیغ، ایمانى راسخ و مقید به سوگند و » حفظ نظام موجود«

نّنه و مجریه است و عدالت مظهر ثبات طرف. سیاست مظهر تحول و نوگرایى است و بوده و به عهده قواى مق چشمانى بى
گاه و در هیچ زمان و مکانى قوه قضائیه کودتا نکرده و با هر ضربه به قانون  و امنیت است و به عهده قوه قضائیه. هیچ

بینیم وقتى انقلاب کبیر  اساسى مقاومت کرده است و کودتاها در دنیا ناشى از دو قوه دیگر بوده است. چنین است که مى
هایى که حکم  هاى قدیم را منحل کردند (دادگاه سه شروع شد و هدف آن تغییر نظام موجود بود، اول بار پارلمانفران

دانست  شد). زیرا ملتّ مى دادند و لذا احکام آنان هم قاطع دعواى مطروحه بود و هم براى آتیه قانون تلقىّ مى کلىّ مى
باشند و این اعلام وفادارى موجود و عدم تسلیم به  بند مى م موجود پاىقدر به اصول نظا که این قضات و حقوقدانان عالى

دانست و از آن نگران نبود بلکه موجب گردید که به این قضات اعتماد بیشترى پیدا کند و  انقلاب را جزء طبیعت آنان مى
ینک نظام موجود شده بود) به ها را به کار دعوت کرده و حفظ نظام جدید را (که ا بعد از پیروزى انقلاب دومرتبه همان

تر شدن مطلب مثالى بزنیم. فرض کنیم رادیو یا تلویزیون محتاج به تعمیر است  آنان محول نماید. در این زمینه براى روشن
هاى  شود بتواند جذب کرده و به ما ارائه دهد تا از کانال المثل امواج جدیدى را که در جهان پخش مى تا فى

تفاده کنیم. بدیهى است اگر وقتى رادیو یا تلویزیون، طبق معمول سابق، به برق وصل بوده و جدیدالاحداث نیز اس
کرده و » برق«گیرد. این تعمیرکننده هرچه اصرار به  کماکان مشغول کار است دست به ترمیم بزنیم تعمیرکننده را برق مى

برق اگر قوى باشد مسلّما مزاحم تعمیرکننده است او را بخواهد مطمئن سازد که نظر سویى ندارد، در برق مؤثّر نیست و 
گاه قابل استفاده نخواهد بود و باید به تقویت آن همت گماشت). در این  (مگر برق ضعیف باشد که در آن صورت هیچ

ید حالت باید برق اصلى را قطع کرد و تعمیر را شروع نمود. در جریان تعمیر اگر نیاز به گردش کار بعضى اجزا داشتیم با
 

 
 

، مجموعه مقالات »مصوبه، نامه به شوراي محترم نگهبان قانون اساسیکنترل مقررات «حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  -63
 . 176-179، صفحات 1381حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

ها، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت،  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، نقش قوه قضائیه در دموکراسی -64
 .1355کانون وکلا، مجله علمى حقوقى انتقادى، سال بیست و هشتم، بهار ـ تابستان . 10-18، صفحات 1381چاپ اول، 
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هاى متفرقه را دور ریخت و مجددا  هاى جزئى به طور موقتّ استفاده کرد. بعد از خاتمه تعمیر دیگر باید پیل از پیل یا برق
ها مراجع کوچک  از همان برق قوى استفاده کرد تا تلویزیون ما قابل استفاده باشد. برق قوى همان قوه قضائیه است و پیل

هاى مختلف جهان براى قوه قضائیه مقررّ شده است. تفاوت  وظیفه در تمام نظام موقتّى اختصاصى. بدیهى است این
استاد حقوق اساسى در  65کند که مملکت دیکتاتورى باشد یا دمکراسى، سلطنتى باشد یا جمهورى. موریس دوورژه نمى

وزیر  وجود دارد و نخستشنود که در بلژیک رژیم سلطنتى  آور است وقتى مى گوید: براى فرانسوى تعجب این زمینه مى
گوید: این رژیم مانند نان ضرورت دارد و سلطنت مانند خانواده  وزیر بعد از جنگ دوم) مى نخست 66آن کشور (فان آکر

کند که  کند که مسؤولیت کارهاى او با وزرا است. وى اضافه مى قابل احترام است و یا اینکه در انگلستان شاه سلطنت مى
ممکن و محتمل نیست که شاه بدى کند. او غیرقابل عزل و «اعتقاد و لازم و ملزوم آن است که  این رژیم ناشى از این

وزرا با «... افزاید:  گاه در مورد مسؤولیت وزرا به دنباله بحث فوق مى آن» شود. ها از او ناشى مى مقدس است. همه خوبى
جلو قرار گرفته، این مقام مقدس را از هدف خشم اى  مسؤول بودن خویش در واقع زمان خشم و غضب ملتّ مانند پرده

شناسى را نسبت به  هاى تجلیل و حق روند تا ملّت نشانه کنند و بالعکس در موقع خود کنار مى ملتّ واقع شدن حفظ مى
بوده توان گفت از اهم وظایف وى در طول تاریخ  این نقش قوه قضائیه را مى» آن ابراز دارد. و واى اگر خلاف این کنند.

ها و درخلال  آوریم. بعد از اشغال بلژیک توسط آلمان است. براى درك اهمیت این نقش دو داستان تاریخى را مثال مى
جنگ دوم جهانى، هیأت دولت و اکثریت قریب به اتفّاق نمایندگان مجلس بلژیک به خارج گریختند. اینان در خارج به 

اذ تصمیماتى نموده و آن را از رادیو پاریس و رادیو لندن پخش عنوان حکومت واقعى بلژیک (بلژیک آزاد) اتخّ
ها تحمیل کرده بودند زیر سرنیزه آلمان تصمیماتى  کردند. در داخله بلژیک نیز لئوپلد پادشاه و هیأت دولتى که آلمان مى
ت متخّذه لئوپلد را گرفتند. قوه قضائیه بلژیک تصمیمات بلژیک آزاد را به عنوان دولت قانونى پذیرفت و تصمیما مى

دوستى ملتّ جنگ را برد، قوه قضائیه بود که  طور که قشون و اسلحه به پشتیبانى وطن گویند همان قانونى ندانست. مى
توانست با آلمان  خرید نمى رژیم مملکت و سلطنت را در بلژیک حفظ نمود. بلژیک اگر تمام بودجه خود را اسلحه مى

او بسیار قلیل بود. قوه قضائیه با القاى احساس ثبات و امنیت همه مردم را تجهیز کرد. در  نازى رقابت کند و قشون رسمى
بلژیک قوه قضائیه و ارتش (رسمى و غیررسمى) بود که جنگ را برد و رژیم را حفظ کرد نه اسلحه. زیرا با اعتقاد به 

 67در خلال جنگ دوم بود که پرفسور میلیانها، سنگر. باز هم  ثبات، تمام ملتّ، ارتش (غیررسمى) شدند و تمام خانه
اى علیه هیتلر نوشت. دولت آلمان اعتراض کرد و این مقاله را دلیل بر آن دانست که  استاد حقوقدان سوییسى مقاله

مصالح عالیه مملکت و «طرف نیست. اما قوه قضائیه با محکوم کردن پرفسور میلیان و استناد به اینکه  سوییس دیگر بى
رأى صادر نمود و مملکت را از » پذیرد هاى ظاهرا قانونى را نمى طرفى که رکنى از نظام موجود است، سفسطه حفظ بى

تحت تأثیر افکار فلاسفه آزادیخواه قرن هجده و بخصوص منتسکیو، اصل . تأمین مردم: 2ها حفظ کرد.  هجوم نازى
ها قرار گرفت. برحسب این اصول  ورد پذیرش دمکراسىتقسیم قواى مملکت به مقنّنه، مجریه و قضائیه و استقلال آنها م

مقام  مقام قدرت مطلقه گردید؛ اما این قائم ، پارلمان قائم68اختیار قانونگذارى به قوه مقنّنه سپرده شد. به قول ژرژ ریپر
اما » یعنى منقانون «استبداد و قدرت خود را حتىّ از دیکتاتورهاى پیشین بیشتر کرد. لویى چهاردهم گرچه معتقد بود 

المثل روابط زوجین و تعداد اولاد و امثال  داد که در مسائل عاطفى مردم و فى توانست و به خود اجازه نمى هرگز نمى
 

 
 

65- Maurice Duverger 
66- Van Aker 
67- Milliand 
68- George Ripert 
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داند که در همه جزئیات زندگى ملتّ  ذلک دخالت کند؛ اما جانشین او یعنى پارلمان خود را مجاز و مختار مطلق مى
اى است که افزایش عددى  چه تصور بیهوده«کند.  ه دنباله این مبحث ریپر اضافه مىدستورالعمل آمرانه صادر نماید. ب

ایم. اسلاف ما معتقد بودند  را در پیش گرفته 1789مقررّات را ترقىّ بدانیم. اما درست جهت معکوس هدف انقلاب کبیر 
وهم هستیم که زیادى قانون و تواند براى هدایت مردم کافى باشد، اما ما دچار این ت که چند اصل قانونى مى

تواند با آزادى هماهنگ باشد. قدرت و استقلال قوه قضائیه است که ضامن حقوق مردم بوده و  هاى آن مى کارى ریزه
تواند به مردم  بدین نحو در هرگونه رژیمى قوه قضائیه است که درصورت قدرت و استقلال مى». نتیجه آزادى است نه...
مریکا و آها مانند  ا در برابر خودکامگى حتىّ مقننّه تا حدود امکان حفظ کند. در بعضى رژیمتأمین بخشد و آنان ر

هندوستان قوه قضائیه حق دارد حتىّ قوانین مخالف قانون اساسى را ملغى نماید؛ اما در فرانسه و کشورهاى نظیر آن 
نشینى در  دوران اخیر ایران به عنوان اینکه بستدوست  گردد. امیرکبیر مرد مقتدر و وطن کنترل مذکور شامل قوانین نمى

هاى آنان را خراب کنند زیرا معمولاً متهّمى که محکوم شده بود خود را به  خانه علما را ملغى سازد، دستور داد طویله
کرد. مشهور است که دستور  نشست و از مجازات فرار مى ها رسانده و در آنجا بست مى آخور یکى از این طویله

کرد. امام جمعه از منزل  جمعه را صادر نمود و خود نزد کارگران ایستاده کار آنان را نظارت مى کردن طویله امام خراب
و دیدیم که در شرایط آن زمان »! دار امیر، یکى از آخورها را براى خود نگاه«بیرون آمد و به امیرکبیر رو کرده و گفت: 
ازیم: در شرایط آن زمان علما نماینده واقعى مردم بودند. مسأله خیانت که به حرف او بجا بود. به تحلیل این داستان بپرد

اى است و خداى نکرده بر فرض  دهند و یا نسبت وارد نبودن به اوضاع جهان، امر جداگانه بعضى از آنان نسبت مى
آمد مجموعه  واقعى به عمل مى شود. اگر انتخابات صحت قلیلى از این انتسابات به نمایندگى آنان از ملتّ خللى وارد نمى

علما مظهر اراده ملتّ بودند و اگر هم این مجموعه نارسا بود علامت نارسایى مردم بود. دولت هم گرچه در بسیارى 
نشینى گرچه در بعضى موارد مجرم  توانست کارى بکند. بست رغم این مجموعه نمى کرد، ولى هرگز على موارد ظلم مى

گناهى را نجات داد، و قبل از اینکه یک قوه قضائیه قوى و مستقل ایجاد  بسیارى موارد دیگر بى داد؛ ولى در را فرار مى
اى که اصیل  قوه قضائیه. وظیفه زنگ خطر: 3. کردن یک سنگر ملتّ بود به منزله خراب» خراب کردن آخورها«شود، 

ه مردم اظهار نارضایى از قوه قضائیه کردند نماید. هرگا کند و نظام موجود را حفظ مى باشد قوانین را صحیحا اجرا مى
بینند و در این هنگام  پسندند. زیرا مردم قانون را در وجود قاضى متجلّى مى علامت آن است که قوانین موجود را نمى

گونه  است که سازمان مملکتى و نیروهاى سیاسى باید توجه کنند و نظام مملکتى را در مسیر عدالت تحول بخشند. همان
دارد، قوه قضائیه نیز وظیفه  ه در بدن انسان درد به منزله اعلام خطر است که شخص را به جستجوى درمان وا مىک

مجموعه اعصاب را به عهده دارد. کم کردن صلاحیت و قدرت قوه قضائیه و احاله آن به سایر مراجع مانند آن است که 
اده شود تا درد را حس نکند. چنین بیمارى مسلّما به زودى در به جاى درمان درد مرتبّا به بیمار قرص مسکن و مخدر د

اثر حمله شدید مرض و عمومیت بیمارى در بدن از پا درخواهد افتاد. باید بیمار را درمان کرد و البته در جریان درمان 
م دادگسترى به تشویق توان به طور موقتّ از مسکن استفاده نمود. قوانین نارسا و غلط مربوط به مالک و مستأجر، اقدا مى

مستأجرین که حتىّ سازش قبلى را ندیده بگیرند (درس خلاف اخلاق دادن به مردم) که جمعا موجب تشکیل پانزده هزار 
کردن و فداکردن عدالت در برابر سرعت، قوانین نارسا و  پرونده در تهران شد، به بهانه تسریع دادرسى عدالت را پایمال

ها و روابط اخلاقى شده است، همه و همه به منزله مسکن و مخدرى است  محلال خانوادهتند خانوادگى که موجب اض
قوه قضائیه به منزله آزمایشگاه علم حقوق است که گیرى:  . تجربه4شود.  که به بهانه حمایت از قوه قضائیه تجویز مى
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وه تهیه قانون باید طورى باشد که تجربیات همواره در تدوین مقررّات باید از تجربیات این آزمایشگاه استفاده نمود. نح
تمام اهل فنّ مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه این امر در انحصار گروه معدودى باشد که نتیجه کار آنان در عمل 

 اى بتواند نقش خود را دقیقا به عهده گیرد باید سه شرط تحققّ یابد: مشکلات نوینى فراهم سازد. براى اینکه قوه قضائیه
استقلال، قدرت و برخوردارى از مدیریت صحیح. قوه قضائیه باید در برابر دو قوه دیگر مستقل باشد و شیشه عمرش به 

چنین باید داراى اقتدار کافى باشد تا بتواند اجراى  دست دیگرى نباشد تا بتواند وظایف خود را دقیقا انجام دهد؛ هم
اى قتال؛  امر قضایى از حیطه قدرت او بیرون نباشد، نه اینکه مانند اسلحه قوانین را در سراسر مملکت کنترل نماید و هیچ

جان به دست مجریه افتد تا هر که را خواهد بکشد و هر که را خواهد برکشد. مدیریت صحیح نیز لازم است که  ولى بى
واند ترقّى کند و در هر طرف بت اداره قوه قضائیه و ترقیّات قضات برحسب ضوابط باشد نه روابط تا قاضى خوب و بى

 »حال وظیفه خود را انجام دهد.

 
 اصل برتري حکومت مرکزي

بناي اداره بر سلسله مراتب و سازمان قرار دارد و سلسله مراتب سازمانی عملاً اجراي قانون و ارتباطات مدیریت را 
لت و واحدهاي تابعه آن سازد. اصل برتري حکومت مرکزي در اصل بیان این سلسله مراتب در تشکیل دو مهیا می

 69است.
 

 اصل عام بودن قانون
باشد و یکی از مضامین عملی در اجراي قانون اساسی است. این  اصل عام بودن قانون در راستاي اصول قبل می

کند تا همه را در مقابل قانون مساوي شمرده و با یک دید نگاه  اصل مقنن، مجري و ناظر قانون اساسی را موظف می

 70کند.
  

 اصل احترام به قانون
یکی دیگر از اصولی که در قوانین اساسی مطرح است احترام بـه قـانون اسـت. یعنـی وقتـی قـانون مراحـل تصـویب         

در و محـاکم قضـائی   باشد و مردم و دولت باید طبق آن عمل کننـد و قـوه قضـائیه     الاجرا می انونی خود را طی کرد لازمق

 71.کلیۀ محاکمات باید آن را رعایت نماید
 

 

 
 

وعه مقالات حقوقی ، مجم»نامه سرگشاده وزیر دادگستري در مورد سازمان دادگستري«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  - 69
 . 102-112، صفحات 1381اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

، مجموعه مقالات »تجدیدنظر در قانون مطبوعات، نظرکلی درمورد تهیه و تدوین قوانین«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  -70
 . 280-287، صفحات 1381حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ » رعایت قانون در محاکمات«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، نگاه کنید به:  -71
» اي به جامعه روحانیت مبارز قانون یا خودکامگی، نامه«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، همینطور به: . 271-276، صفحات 1381اول، 

انقلاب به کجا رسیده است؟ همینطور به:  .113-122، صفحات 1381حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول، مجموعه مقالات 
 .170-175 ص، ص1381گرایی و انقلاب)، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، انتشارات حقیقت، چاپ اول،  (قانون
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 چک و بالانس
هاي مهم در تنظیمات حکومتی  یکی از شیوه 72ها تحت عنوان چک و بالانس مکانیزم کنترلی عملکرد حکومت
هاي  تواند سبب تخطی آنان از وظایف محوله گردد. لذا براین اساس باید شیوه است. به طورکلی اختیارات حکّام می

مال شود تا اختیارات و قدرت سبب تعدي، ظلم و یا افساد نگردد. نظارتی لازم براي بررسی عملکرد حکام ابداع و اع
هاي نظارت که در جوامع فعلی متداول است مکانیزم چک و بالانس است که در مقاطع زمانی مختلف  یکی از این شیوه

برگرداندن عملکرد دولت یا قوة مجریه بازبینی شده و در صورت افراط یا تفریط در انجام وظایف اقدامات لازم براي 
 گیرد. آن به مسیر تعادل قانونی صورت می

سپس در کار عاملان خود بیندیش، و پسِ «فرماید:  در متن نامه به مالک اشتر حضرت امیر (ع) خطاب به او می
ه مشورت دیگران به کاري مخصوصشان مدار، که به هواي خود رفتن و ب آزمودن به کارشان بگمار، و به میل خود و بی

ران ننگریستن، ستمگري بود و خیانت؛ و عاملانی این چنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند و حیا، از راي دیگ
تر  اخلاق آنان گرامیتر است و آبروشان محفوظ -و دلبستگی بیشتر -خاندانهاي پارسا که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند،

نان را فراخ دار! که فراخی روزي نیروشان دهد تا در پی شان فزونتر. پس روزي ای و طمعشان کمتر، و عاقبت نگري
اصلاح خود برآیند، و بینیازیشان بود، تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند، و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را 

یشه برایشان بگمار که دار، و جاسوسی راستگو و وفاپ نپذیرفتند، یا در امانت خیانت ورزیدند. پس بر کارهاي آنان مراقبت
مراقبت نهانی تو در کارهاشان، وادارکنندة آنهاست به رعایت امانت، و مهربانی بر رعیت؛ و خود را از کارکنانت واپاي! 
اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن، و 

نی بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان. سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را کیفر او را با تنبیه بد

 73».در گردنش درآر
 
 منابع

مجموعه گرایی و انقلاب)،  انقلاب به کجا رسیده است؟ (قانون حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، •
، 17720روزنامه اطلاعات، ش  .170-175صفحات  ،1381، انتشارات حقیقت، چاپ اولمقالات حقوقی اجتماعی، 
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72 - Checks and Balance 
 ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1378ازدهم تهران یترجمه جعفر شهیدي، چاپ ، 332-333صفحات  53نهج البلاغه، نامه  -73
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مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، ، »طرفی قضات بی-استقلال قوه قضائیه«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
شنبه  (پنج 109مقاله فوق در روزنامه جاما، سال سوم، ش  .136-142صفحات  ،1381اپ اول، انتشارات حقیقت، چ

 /http://www.sufism.ir ).1360اردیبهشت  17

ه مجموع، »تجدیدنظر در قانون مطبوعات، نظرکلی درمورد تهیه و تدوین قوانین«دکتر نورعلی تابنده، حضرت حاج  •
مجله برگ سبز، سال چهارم،  .280-287صفحات  ،1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، مقالات حقوقی اجتماعی، 

 /http://www.sufism.ir .1374، تیر و مرداد 23شماره 

انتشارات جتماعی، مجموعه مقالات حقوقی ا» رعایت قانون در محاکمات«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 /http://www.sufism.ir .10، ص 1372مهر  3، شنبه 20014روزنامه اطّلاعات، ش  .1381حقیقت، چاپ اول، 

انتشارات حقیقت، ، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، »فرهنگ استعماري«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 .1365بهمن  4، شنبه 195افتخارات ملىّ، شماره مسلسل  .180-184حات ، صف1381چاپ اول، 

http://www.sufism.ir/ 

مجموعه مقالات حقوقی » اي به جامعه روحانیت مبارز قانون یا خودکامگی، نامه«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 11شنبه  ، سال دوم، پنج92. روزنامه جاما، شماره 113-122، صفحات 1381چاپ اول،  انتشارات حقیقت،اجتماعی، 

 /http://www.sufism.ir .1359دى ماه 

، مجموعه "کنترل مقررات مصوبه، نامه به شوراي محترم نگهبان قانون اساسی«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 /http://www.sufism.ir .176-179، صفحات 1381انتشارات حقیقت، چاپ اول،  مقالات حقوقی اجتماعی،

انتشارات مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی،  ،»نامه انتقاد به دادستان کل کشور«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 /http://www.sufism.ir .58-60صفحات  ،1381حقیقت، چاپ اول، 

مجموعه مقالات ، »نامه سرگشاده وزیر دادگستري در مورد سازمان دادگستري«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
، شنبه 405روزنامه انقلاب اسلامى، ش  .102-112صفحات  ،1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، حقوقی اجتماعی، 

 /http://www.sufism.ir .1359آذر ماه  1

، مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، »چرا؟ کند؟ هیچکس مسؤول را معرفی نمی«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  •
 7نوشته شد و در روزنامه اطلاّعات  1357این مقاله در سال  .19-22صفحات  ،1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، 

 /http://www.sufism.irدرج گردید.  3571مرداد 

مجموعه مقالات حقوقی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، بررسی عملکرد دورة اول شوراي عالی قضایی،  •
 نوشته شد. 6/5/1364در تاریخ  .162-169، صفحات 1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، اجتماعی، 

http://www.sufism.ir/ 

مجموعه مقالات حقوقی حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، تفکیک و استقلال قواي ناشیه از حاکمیت ملی،  •
، 1319افتخارات ملىّ، شماره مسلسل  نقل از: .236-248صفحات  ،1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، اجتماعی، 

 /http://www.sufism.ir ).1371مهر  4، (شنبه 320، و شماره مسلسل 1137شهریور  19شنبه  پنج
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انتشارات مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، شورایی بودن ریاست قوه قضائیه،  •
آذر  4شنبه  257خارات ملىّ، شماره مسلسل این نامه در روزنامه افت .213-218، صفحات 1381حقیقت، چاپ اول، 

 /http://www.sufism.ir به چاپ رسیده است.» نظرات درباره استقلال قضات«با عنوان  1368

انتشارات حقیقت، چاپ مجموعه مقالات حقوقی اجتماعی، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، طلسم اجتماعی،  •
 13، یکشنبه 368روزنامه انقلاب اسلامى، ش  .95-99، صفحات 1381، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1381اول، 

 /http://www.sufism.ir .1359مهرماه 

مجموعه مقالات  .هاى زمان جنگ حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، مظلومی به نام قانون اساسی، تعیین مجازات •
روزنامه انقلاب اسلامى، شنبه به نقل از:  .62-69صفحات  ،1381انتشارات حقیقت، چاپ اول، حقوقی اجتماعی، 

 /http://www.sufism.ir .417، ش 1359آذرماه  15

ارات حقیقت، چاپ اول، انتشمجموعه مقالات حقوقی اجتماعی،  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، میثاق با دولت، •
 /http://www.sufism.ir .14/6/1366. روزنامه اطلاّعات، شنبه 196-191 ،1381

، 1378البلاغه، ترجمه جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم،  حضرت علی ابن ابیطالب، نهج •
 تهران. 

 .1349چاپ دوم: شرکت سهامی کتابهاي جیبی، ، عنایت ارسطو، سیاست، ترجمه حمید •

 .1383بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  •

 https://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از  الملل در اسلام، حقوق بین بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی روابط بین •
  beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-/doc/mabanihttps://www.bidabad.ir . 1384دیدگاه حکمت. 

 .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت، ولایت از دیدگاه حکمت،  •

https://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت،  بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق در اسلام، حقوق تطبیقی، نظام •
1388 .hoqooq.pdf-erfani-/doc/mabanihttps://www.bidabad.ir   

حقوق اساسی در اسلام، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت،  بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی •
1388 . asasi.pdf-hoquqe-erfani-/doc/mabanihttps://www.bidabad.ir 

 چاپخانه مجلس. ،مهتدي ترجمه علی اکبر)، 1748(منتسکیو، روح القوانین،  •

• Bidabad, Bijan (2011) Public International Law Principles: An Islamic Sufi Approach, Part I. 
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Group Publishing Limited. http://dx.doi.org/10.1108/17542431111185178 

• Bidabad, Bijan (2012) Public International Law Principles: An Islamic Sufi Approach, Part II. 
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